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  ٢جلسه:                                            درس خارج فقه كتاب القضاء                                                                                
  ٠٥/٠٩/١٣٩٦                                      استاد: حضرت آيت االله حبيبي تبار                                                                              

  
 بسم االله الحمن الرحيم

مد و علي اهل بيته الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي مح
 .عن علي اعدائهم اجمعينلالطيبين الطاهرين و ال

در لغت تا يازده معنا براي لفظ قضا مطرح شده كه نوع  شود اين يعني چه؟ظ ميلفظ قضاء كه هم به مد وهم به قصر تلف
  اين معاني هم غالبا استعمالات قرآني دارد.

  را عرض ميكنم:ز استعمالات قران ا موارديمن به عنوان نمونه، 
 اي وحق يقضي بالاينجا در معناي حكم به كار رفته، واالله . و االله يقضي بالحق: ميفرمايد ٢٠در سوره مباركه غافر آيه  -١

 ين كه خداي سبحانفلما قضينا عليه بالموت، اينجا در معني حتم استعمال شده، ا ؛١٤در سوره سبا آيه  -٢ .االله يحكم بالحق
در معناي اعلام كه در سوره مباركه  -٣ما بر او قضاي به موت كرديم يعني مردنش را حتميت بخشيديم.  وقتي كهميفرمايد 

يك دروازه  بروند فرمود همه از، شما مستحضر هستيد حضرت يعقوب (ع) وقتي كه فرزندانش را فرستاد آمده ٦٨يوسف آيه 
يك دروازه وارد  بعد ميفرمايد اينكه از .شدند ازه هاي متعدد وارداز دروبعد قرآن نقل ميكند كه اينها وقتي آمدند  .وارد نشويد

بارت قراني ع، آنها عمل كردند ونشدند جلوي قضاي الهي را نميگيرد، اما الا اين كه جناب يعقوب از اينها چنين درخواستي كرد 
يك خواسته دروني داشت از آنها و اعلام  ، قضاها اي اعلمها يعني يك درخواستي وت: الا حاجتا في نفس يعقوب قضاهااين اس

آيه  استعمال در معناي امر است، در سوره مباركه اسراء -٤كرد، يعني به فرزندانش اعلام كرد كه چنين عملي داشته باشيد. 
شريفه  يهبه معناي امر در اين آپس قضا،  مر ربكو بالوالدين احسانا، و قضي ربك اي االا اياه  اتعبدو ، و قضي ربك ان لا٢٣

اوات خداي سبحان كه مي فرمايد فقضاهن سبع سم ١٢در معناي خلق، در سوره مباركه فصلت آيه  -٥استعمال شده است. 
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در معناي فعل  -٦فرموده است. سماوات آسمان هفتگانه خلقآفريد فقضاهن سبع سماوات اي خلقهن سبع  نات راعالم را و كائ

با اينها مبارزه كرد ره كه بعد از آنكه جناب موسي (ع) در داستان سح آمده ت قاضفاقض ما ان ٧٢ در سوره مباركه طه آيه
چطور شما ايمان آورديد بدون اينكه من به شما كه  ،آنها ايمان آوردند بعد فرعون متعرض آنها شد را باطل كرد، وسحر ساحران

افعل ماذا تشاء هرچه و هر كاري كه ميخواهي بكن اجازه داده باشم، تهديدشان كرد، در جواب گفتند فاقض ما انت قاض يعني 
ايما  آمده كه ميفرمايد٢٨فراغت پيدا كردن، در سوره مباركه قصص آيه  در معناي اتمام و -٧ آمده است پس به معناي افعل

انكحك ان آنجا كه فرمود اني اريد  ،) استو جناب شعيب (ع (ع)الاجل قضيت فلا عدوان علي، آن هم در قضيه جناب موسي
سال براي  ٨گفت  احدي ابنتي هاتين علي ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك، يعني مهريه را چه قرار داد؟

به  (ع)، آنوقت در پاسخي كه جناب موسيدوم است اجلن كه اگر خواستي ده سال باشد، اين اياما اينكه گفت  ،من كار بكني
كدام را كه اتممت، تمام  الاجلين قضيت از اين دو اجل هركدام را كه قضيت يعني هريما داده است ميفرمايد ا (ع)جناب شعيب

سال اضافه ميماني  يعني بعد اعتراض نكني كه گفته بودي دو .كردم و به پايان رساندم، فراغت از آن پيدا كردم فلا عدوان علي
به اختيار من باشد كه اگر خواستم هشت يا ده سال  ده سال ماندي وچرا هشت سال ماندي يا بنا بود هشت سال بماني ولي 

علي اي حال استعمال لفظ قضيت به معناي اتممت در قرآن مجيد در اين آيه شريفه آمده است و در جاهاي ديگر  .بمانم
  استعمال مشابه دارد. 

 لغت مطرح شده براي لفظ قضاءبياني دارد شيخ اعظم رضوان االله و آن اين است كه اين معاني ده يا يازده گانه اي كه در 
 ،معناي حكم يك كاري بالاخره به سرانجام برسد چه در معناي علم چه در ،است يعني والفراغ منهبازگشت همه به اتمام الشيئ 

  چه در معناي اعلام باشد، بازگشت همه به اتمام الشيئ و الفراغ منه است. ،چه در معناي امر ،چه در معناي حتم
اغ من الشيئ تلقي كنيم قدري مشتمل بر معناي امر هست، ما قدر جامع امر را فر فظ قضاءاين كه ل ميرسداما به نظر 

 شما مستحضريد لفظ قضاء .مثل لفظ عين مفهوم تعدد نميفهمدتكلف است ولي به ملاحظه عرفي، عرف از معناي قضاء درآن 
ز لفظ قضاء مثل عين تعدد معاني نميفهمد، و اينطور هم نيست وقت عرف هم ا نه حقيقت شرعيه دارد و نه حقيقت متشرعه، ان

كه نيست مثل لفظ قرء در ثلاثه قروء در قرآن  ؟يعني چه قضا نميدانيمكه از آن اجمال بفهمد مثلا بگويد كه در اين استعمال 
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ما باشيم و فهم عرفي قضا عبارت است از حكومت كردن در مرافعات بين  ؟ يعني في الجملهطهرحيض است يا ندانيم مراد 

  مردم.
منتها در اصطلاح فقهي ما دو دسته معنا براي لفظ قضا داريم دسته اول ان است كه قضا را به ولايه الحكم برگردانده اند 

وقت  يك ،وي خود فعل نه روي منصبيعني شخص ولايت داشته باشد در اصدار حكم. دسته ديگر از فقها قضا را برده اند ر
 دو تصور و يكوقت ميگوييم قضا يعني نفس فعلي كه قاضي انجام ميدهد. براي هرقضا كه ما ميگوييم قضا يعني منصب ال است

د القضاء ولايه شرعيه علي نميفرماي ٦٥صفحه  ٢دسته اول مرحوم شهيد اول در دروس جلد  از قضاء فقهاي ما تعريف دارند.
صفحه  ٤در مهذب جلد المصالح العامه من قبل الامام عليه السلام، اين معني معنايي است كه جناب ابن فهد حلي  الحكم و

الرائع همين مطلب را افاضه كرده اند وجناب فاضل اصفهاني كه  سيوري در التنقيحضل ااختيار كرده همچنين جناب ف ٤٥١
ضل االبته خود مرحوم ف(م در كشف اللسان همين معنا را فرموده اند، گاهي از ايشان تعبير ميشود به فاضل هندي، ايشان ه

كنار والدشان به  من تعبير به هندي بشود به جهت اين كه ايشان يك عهد مختصري در اصفهاني ظاهرا فرموده راضي نيستم از
در مسالكشان هم همين معني را ، وهمچنين شهيد )ي داشته اند والا ارتباطي به هند ندارند و ايشان اصفهاني هستندهند سفر

منتهاي مراتب خود اين حضراتي كه ميفرمايند ماهيت قضا ولايت حكم  د كه قضاوت ماهيتا ولايت حكم است.اختيار كرده ان
و فاضل  سيوريحلي و فاضل فهد ابن ، شهيد ثاني و جناب صر تفاوتي در مفهوم قضا مطرح استاست بين خودشان يك مخت

اثبات الحقوق و علي اشخاص ب جزئيات القوانين الشرعيهحكم شرعا لمن له اهليه الفتوا باين است: ولايه ال اصفهاني تعبيرشان
اولا براي كسي است كه اهليت فتوا داشته  ،كه شرعا هستاستيفاءها للمستحق يعني در حقيقت ميفرمايند اين ولايت حكمي 

والحق. ن براي ذآ استيفاء اين ولايت بر اشخاص است به اثبات حقوق واشته باشد به جزئيات قوانين شرعي و باشد و استحضار د
اما شهيد اول و مرحوم سيد عاملي در مفتاح الكرامه، ايشان هم نظر با شهيد اول و همچنين محقق نجفي در جواهر ميفرمايند 

نا در تعريف يك فرق اساسي با هم دارند اين دو مب .قضا عبارت است از ولايه شرعيه علي الحكم و المصالح العامه من قبل الامام
الحكم  ولي در تعريف دوم ولايه ،ه في المرافعاه استدر باب الحكوم هست وليريف اول ولايت العامه عو ان اين است كه در ت

تعريف  في المرافعات والمصالح العامه يعني شمول ولايت القضا در ومه في المرافعات بلكه در الحكومهآمده اما نه خصوص الحك
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ول ماه مثلا شوال، اين كه هلال و حكم به حل . در قضيه اي مثل استهلال و رؤيتن در تعريف اولآدوم اعم است از شمول 

  في المرافعات نيست. اين حكم در مصالح عامه است. الحكومه
در دادگاه  اينجور نيست كه فقط اگر دو نفر دعوا داشتند و وبنابر اين از حيث شمول تعريف دوم شمولش بيشتر است  

ر تعريف دوم اسمش قضا نيست لذا د اين عبارت باشد از قضا ولي حوزه هاي ديگر كه باشد ،نها فصل خصومت كندآقاضي بين 
عه نيست ولي مراف آنكه افاضه فرمودند اين جهت ديگر هم در آن اضافه ميشود. و به علاوه يك اموري هست كه اينها لزوما در

زه در حقوق مدون اسمش جرائم عمومي است يعني جرائم را كه تقسيم ميكنند ميگويند جرم يا به اسمش قضا است، كه امرو
تعدي به حقوق  جرم ارتكابي گاهيمتضرر از جرم جامعه است.  ،كه متضرر از جرم شخصي از اشخاص است يا نهحيثي است 

خص معيني نيست. اشخاص هم كه گفته ميشود، اعم است از شخص طبيعي و شخص اشخاص است يا تعدي به حقوق ش
حقوقي، مثلا فرض كنيد اگر كسي ديگري را كتك زد و او را مورد صدمه عمدي قرار داد، اين تعدي به حقوق شخص است و 

جد را سرقت متضرر شخص حقوقي باشد، مثلا شخص فرش مسممكن است گاهي  اين شخص طبيعي يا شخص حقيقي است. و
و شخص حقوقي است. يا شركتهاي تجاري كه شخص حقوقي در سجد موقوفه است و موقوفه شخص حقيقي نيست م كرده و

حقوق خصوصي  هستند و اينها به حيث مجموع متضرر واقع شده اند. و اگر شخص طبيعي است خودش مي آيد پيش قاضي 
اما همه مسائل از اين  .ميكندمطرح در دادگاه عليه شخص ضار ادعا  و ترافع ميكند و اگر شخص حقوقي باشد، متولي موقوفه

قبيل نيست وممكن است مسئله عمومي باشد، مثلا مردي با زني رابطه نا مشروع داشته و هر دو هم متطوع بوده اند يعني هردو 
اگر ما باشيم و اين  .اضي آورده اندداوطلب و راضي به اين امر بوده اند وشكايتي از كسي ندارند و مامورين ديده اند و پيش ق

خصومت مترافعين، اين مصداق را شامل نميشود. يعني مصاديقي فصل جهت كه قضا عبارت است از ولايت در حكومت در مقام 
كه حق االله محض است مصداق حكومت بين مترافعين نيست، لذا به اين ملاحظه اين دسته از فقها فرموده اند ولايه في الحكم 

الاشخاص از يكسو و المصالح العامه از سوي ديگر كه مثل اقامه الحدود الشرعيه از مصالح عامه تلقي ميشود. و همچنين علي 
 باشم و ولايه الحكم في خصوص المرافعات شامل دخالت قاضي در امور حسبه نميشود. حسبه ماهيتش چيست؟ ما اگر ما

بايد متصدي  است و مانده كاري كه بر زمين يزي نيست وبه ترك چ تركه انجاهايي كه شارع مقدس راضيلايرضي الشارع ب
غيب تكليف  القضا است. مثلا نصب امين بر كه مداخله كند يعني داخل در ولايهداشته باشد كه اولا وظيفه حاكم شرع است 
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ه، من لا حضور له، ما لا كار قاضي است. يعني حوزه هاي من لا ولي لباشد كه لا ولي له مولي عليه  نصب قيم بر ،قاضي است

ت. در ه امور حسبه اسكه دخالت در اينها در حوزمالك له، ما لا مالك معلوم له، يعني اموال بلا صاحب اموال مجهول المالك 
رموده اند ولايه الحكم هست اما اين ولايت در ه ها را شامل نميشود. روي اين جهت فقهاي ديگر فتعريف اول اگر باشد اين حوز

  . وجه جامع ان اين بود كه گفتند ولايه الحكم است.جريان دارد در مصالح العامه ات و نيزمرافع
در تعريف  به ولايه الحكم  نيست، كه مرحوم سيد طباطبايي در تكمله اما يك تعريف دومي در فقه مطرح است كه ناظر

الحكم بين الناس عند مرافعاتهم و تنازعهم، كه  نزاع، القضا ميفرمايد قضاوت عبارت است از حكم بين مردم در زمان مشاجره و
ند قضا عبارت افقهايي كه فرموده  ،مرحوم سيد طباطبايي فرمايششان اين است كه .اين با تعريف اول يك فرق اساسي دارد

به عنوان فعل  ولايه الحكم تعريفشان مبتني بر مسامحه است چون ولايه الحكم چه چيزي را تعريف ميكند وقضا رااز است 
شما  ،يا قضا را به عنوان منصب قاضي مطرح ميكند. اگر شما گفتيد كه قضا عبارت است از ولايت بر حكمقاضي تعريف ميكند 

ف درستي حراين  ،و سلطنت استولايت  شعبه اي از ي ولايه الحكم است وضا را تعريف ميكنيد، بله منصب قاضداريد منصب الق
يك مصدر جعلي از آن بين  حظه كنيد نه به عنوان منصب قاضي، بلكه كاري كه از قاضي سر ميزند وملااست. اما اگر قضا را 

اهيد قضا را معنا ومردم رايج شده كه ما مبنايي برايش پيدا نكرديم، ميگويند قضاوت، كار قاضي قضاوت است حال اگر شما ميخ
ولايت الحكم مال منصب  يقش به ولايت الحكم درست نيست.كه تعر فعل القاضي باشد، اين ،كردن استكنيد مرادتان قضاوت 

 .ب القضارافعهم اليه. فعل القاضي ليس بمنصين الناس عند تنازعهم وعند تال فعل القاضي نيست. الذي يحكم بالقضا است و م
ي قضا است، و نه اينجا به ملاحظه اين كه فعل قاضحال فعل قاضي چيست؟  .لذا گفته اند قضا ازنظر ما خود فعل قاضي است

، فرموده اند الحكم نه ولايت الحكم بلكه نفس الحكم بين الناس عند تنازعهم و ترافعهم اليه. اينگونه تعريف شده منصب القاضي
كه قاضي صادر ميكند قضا است نه منصبي كه قاضي دارد. منصب  يحكم دقضا همان حكمي است كه قاضي صادر ميكند. خو

م بين الناس عند كميشود ولايه الحكم. نفس خود فعل قاضي اگر بخواهد تعريف شود ميشود الحد تعريف شود هالقضا اگر بخوا
  تنازعهم و ترافعهم. اين تعريف دومي است كه در فقه امده است. 

اين دو  ند ماادر مقام جمع بر آمده اند و فرموده ) ٥صفحه  – ١موسوي اردبيلي جلد  - (فقه القضا صرابعضي از اعلام مع
تعريف را يك جوري باهم آشتي ميدهيم و اينگونه تعبير كرده اند و فرموده اند: ان القضا منصب من مناصب الحكومه و ولايه 
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فله ان يتصدي بالحكم بين الناس لاستيفاء من كان له هذا المنصب و الولايه  مجعوله من قبل من له الولايه علي الناس و

ت كرويه الحلال و الحكم في الحدود والتعزيرات. اين تعريفي كه فرموده اند به نظر ميرسد آشتي حقوقهم و الحكم في الموضوعا
يعني هم فرمودند منصب القضا  ود، هم تعريف سببي بود وهم مسببي.دو ب دادن بين دو تعريف نبود، بلكه تعريف كردن هر

بگويد اگر منظورتان منصب القضا است در تعريف خواست  . و؟وهم فرمودند قضايي كه فعل حاكم است يعني چه ؟يعني چه
ي در برابر دو تعريفي كه مرحوم شهيد اول و شهيد ثان ب از هرالقاضي باشد تعريفش آمد، واين مركفعل آمد و اگر منظورتان 
  هم قرار دادند نيست.

عبارت است از حكم بين مردم در  ، قضادر مقام تعريف اگر فعل قاضي راهم بخواهيم معنا كنيملكن به هر جهت 
ات عح عامه نه اين كه خصوص حكمش باشد و در مرافمرافعاتشان وهمچنين حكم او در موضوعات و همچنين حكم او در مصال

موضوعات به تنهايي اگر شما بگوييد چنانچه شاكي خصوصي نداشته باشد مرافعه مفهوم نيست. نه اين است كه در خصوص 
   .نصب قيم مه حكم بخواهد مثل نصب و ضم امين ومصالح عا باشد چون ممكن است

  .بنابر اين الحكم في المرافعات و الموضوعات والمصالح العامه. هذا ما اخترناه من تعريف القضا
  

  و الحمد الله رب العالمين
  مقرر: سيد حسن استاد


